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  مطالعات فرهنگي و مطالعات حافظه
   

  1محمدسعيد ذكائي
  

  )21/2/91پذيرش خيتار ، 3/11/90 افتيدر خيتار(
  چكيده

برآمده از چرخش فرهنگي در جوامع معاصر، به موازات تحولات ساختاري و ارزشي 
حافظة فرهنگي به ابزار مهمي در . دنبال داشته است رشد، توجه به مقولة حافظه را به

هاي اجتماعي و  دهي هويت فرهنگي گروه ها و نيز شكل ها و بازنمايي توليد گفتمان
پيوند حافظه با . ه استارتباط با بسياري از نهادها و ساختارهاي اجتماعي تبديل شد

هاي  پسند و نقش صنايع فرهنگي در توليد، بازآفريني يا تغيير حافظه فرهنگ عامه
مقالة حاضر در . دهد فرهنگي اهميت استراتژيك آن را در سياست فرهنگ توضيح مي

عنوان يك سنت آكادميك  ها، كاركردها و آثار رواج مطالعات حافظه به پي تشريح زمينه
ويژه در سنت مطالعات  هاي عمدة آن به ي و معرفي رويكردها و نيز روشا رشته بين

هايي پراهميت در مطالعة  مطالعات حافظه، علاوه بر افزودن دستوركار. فرهنگي است
پسند، سهم زيادي نيز در پيوند علوم انساني و اجتماعي و  زندگي روزمره و فرهنگ عامه

  .اعي و فرهنگي داردهاي فرآيندهاي اجتم درك بهتر از پيچيدگي
  

مطالعات حافظه، مطالعات فرهنگي، حافظة تاريخي، فرهنگ : واژگان كليدي
 .    پسند، سياست حافظه عامه

 
  مقدمه

  سرعت روبه عنوان قلمروي مهم و به در دو دهة گذشته، مطالعة رابطة بين فرهنگ و حافظه به
شناسي، هنر، ادبيات، مطالعات  ها از قبيل تاريخ، جامعه اي را در طيفي از رشته رشد جايگاه ويژه
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مطالعات . شناسي و نوروساينس به خود اختصاص داده است رسانه، مطالعات فرهنگي، روان
اي در علوم انساني، علوم اجتماعي و علوم طبيعي را دامن زد، به  رشته هاي بين حافظه پژوهش

  .هاي جديدي را براي مطالعه و پژوهش برانگيخت ها انجاميد و عرصه رب بيشتر اين حوزهتقا
مطالعة حافظه ابزارها و الگوهاي جديدي براي شناسايي بنيان عصبي يادآوري و شناخت 

شناسان شناختي  نگارانه و تاريخي در اختيار روان حال هاي شرح نحوة آفرينش و حفظ حافظه
ها، بناهاي  هاي رسمي و خصوصي، جشن توجه زيادي به بررسي حافظه مورخان. گذاشته است

). 2009؛ بوير و ورش، 2009وينتر، (اند  ها نشان داده تاريخي و ابداع و استفاده از سنت
اي از عمليات پيچيده و چندگانة  مثابة مجموعه اي فرهنگ را به شناسان به طور فزاينده انسان

كنند و سرانجام محققان مطالعات فرهنگي فرايند  لقي ميمربوط به يادآوري و فراموشي ت
هاي  گيري معاني مشترك يا منازعه بر سر حافظة تاريخي، بازنمايي حافظه و سياست شكل

  .حافظه را در كانون توجه خود دارند
اي باقي مانده  اي چندرشته اگرچه به زعم محققان سنت مطالعات حافظه همچنان حوزه

گرفته در اين قلمرو و افزايش آثار و  ، تنوع مطالعات صورت)12: 2008، رودريگر و ورش(است 
اي را بدان  رشته گيري قلمروي بين هاي اخير نويد شكل منابع نظري و تجربي توليدشده در سال

بويد و (عنوان پشتوانة مطالعات نظري  مطالعات حافظه  درحال حاضر هم به. بخشيده است
و هم در حوزة مطالعات تجربي دستاوردهاي قابل ) 1992يدس، ؛ توبي و كازم1985ريچرسون، 

كردن رابطة ذهن، فرهنگ  تأملي به همراه داشته است كه برخي از موضوعات محوري آن روشن
هاي جمعي مشترك  گيري حافظه و تاريخ؛ نحوة برساختن گذشته باواسطة حافظه؛ نحوة شكل

ها؛ تنوع در  بازسازي حافظه و اشتراكات آن كارگيري تاريخ در ؛ نحوة به)پسند رسمي و عامه(
كه اشاره شد، سهم  با اين حال، چنان. ها است هاي حافظه؛ و قرائت و رمزگشايي از آن مكان

حافظه «. ويژه مطالعات فرهنگي همچنان ناكافي است اي در اين قلمرو و به رشته مطالعات بين
كه به گذشته مربوط است، بلكه از آن نقش محوري در فهم حيات فرهنگي دارد، نه از آن جهت 

  ).7: 1993من،  تردي(آيد  شمار مي رو كه حافظه چهارچوب رابطة ما با گذشته به
شده هميشه دلالت بر شرايط آفرينش و كاركرد  عنوان بازنمايي برساخته فهم حافظه به

يدئولوژي و علاقة مطالعات فرهنگي متوجه درك اين نكته است كه چگونه روابط ا. حافظه دارد
مطالعة . دهند و چگونه هر دو در خدمت حافظه هستند هاي خاصي را شكل مي قدرت، حافظه
هاي تاريخي و نيز جستجوي روابط قدرتي است  دربرگيرندة نوسانات و سكوت 1فرايند يادآوري

________________________________________________________ 
1. Remembering 
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مطالعات فرهنگي حافظه را چيزي بيش از تاريخي . كه در ساخته شدن آن سهيم هستند
توجه به مطالعات . كند اشته و از طريق آن، حال در حاشيه مانده را جستجو ميجايگزين پند

حافظه در اين سنت معطوف به ساختارهاي قدرتي است كه بر توانايي ما براي روي آوردن به 
  .گذشتة خويش در جهت منافع حال و آينده تأثيرگذارند

اي و نيز  هاي رشته آن با سنت در مقالة حاضر، پس از ارائة شرحي از مفهوم حافظه و ارتباط
دهيم و به نقش و كاركرد حافظه  مفاهيم مرتبط، دلايل رونق و رواج آن را مورد بحث قرار مي

. هاي سنتي و مدرن و نيز رويكردهاي عمده در مطالعات حافظه توجه خواهيم كرد در فرهنگ
فظه و برخي شناختي مطالعات حا بخش پاياني مقاله نيز شرحي فشرده بر تحولات روش

  .هاي مرسوم در مطالعات اين سنت است تكنيك
  

  مفهوم حافظه و انواع آن
دهيم و نحوة زندگي ما  خاطرسپاري رويدادهاي گذشته تأثير عميقي بر آنچه انجام مي نحوة به

درك حافظه بدون درنظرگرفتن تأثير نيروهاي اجتماعي چون دين، طبقه، . گذارد برجاي مي
ها و  زمينه. رسد وابستگي خانوادگي، شرايط سياسي و موارد مشابه ناممكن به نظر مي

نوبة خود ناقل  اند و خود حافظه نيز به افراد ناقل حافظه. اند ي ناقل حافظهساختارهاي اجتماع
عنوان افرادي مستقل و هم  حيات فعلي ما، هم به. آيد شمار مي هاي گذشته به تجربيات نسل

هاي گذشته و انتظارات از  هاي مختلف، به طور قوي براساس يادآوري عنوان اعضاي گروه به
از طريق روايت است كه يك فرهنگ فهم خود از واقعيت را  آينده شكل گرفته است و

ها به  حافظه). XVI: 1997هينچمن و هينچمن، (بخشد  كند و انسجام مي سازماندهي مي
بخشند و بدون حافظه، زيستن در جهان فاقد هر  هاي اخلاقي ما معنا، جهت و شكل مي انتخاب

سازد،  را با سرنوشت و تاريخ خود آشنا ميروايت و حافظة گروهي ما . گونه نظم و انسجام است
هاي مهمي را براي غير اعضا  ها و مرزبندي دهد و شاخص اعمال و آرزوها را مشروع جلوه مي

  .گذارد تا به كمك آن هويت يك گروه شناخته شود باقي مي
سنتي كه . بدين ترتيب، حافظة فرهنگي را بايد وجه مهمي از سنت هر جامعه دانست

. افزايد اين سنت، حتي اگر دردناك باشد، به غناي جامعه مي. ايد عليه آن جنگيدگاه نب هيچ
خاطرسپاري  بدون تجربة به. فرهنگ بدون حافظه و فلسفه بدون حافظه هيچ معنايي ندارد

  .زيستن ناممكن است
در تشريح اهميت حافظه در سنت جامعه، برخي محققان ضمن تفكيك دو وجه متمايز اين 

محتواي ( "محصول"و ) دست شدن حافظه يعني نحوة انتقال و دست به ( "يندفرا"سنت به 
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خاطرآوري صورت خاصي از كنش است و معتقدند كه  ، به اين نكته اشاره دارند كه به)حافظه
هاي يادآورانه حتي  يادآوري دروني شود و رشد يابد، در آن صورت، كنش اگر در نسلي به

رودريگز و فرويتير، (به تقويت روحية يك نسل بينجامند توانند در لحظات گذار دشوار  مي
. خورد براي رودريگز و فرويتير، اين دو عنصر در حافظة فرهنگي نيز به چشم مي). 9: 2007

خاطرسپاري چگونه  سپارد و به خاطر مي چه كسي به(وجهي از حافظة فرهنگي فرايند است 
خاطر سپرده شده است و حافظه چه  زي بهچه چي(وجه ديگر نتيجة عمل است ). شود؟ انجام مي
  ).انگيزد و عمليات آن چگونه است؟ كند؟ چه چيزي را برمي كار مي

حافظة تاريخي «. هايي با حافظة تاريخي دارد ها و تفاوت حافظة فرهنگي همچنين شباهت
هاي خاصي متأثر  بيني داراي نسبيت فرهنگي است كه هميشه از جهان "حقايق"بازسازي 

حافظة فرهنگي نيز همچون حافظة تاريخي ريشه در رويدادهاي حقيقي و ). 11: همان(» است
هاي حاكم بر آن و منتج از آن دارد كه حتي از حقايق  پذيري نيز تركيب ايماژها، نمادها و عاطفه

  .رسند تر به نظر مي كننده قانع
ها و خاطره  هاي تاريخي از طريق متون، تاريخ شفاهي، سنت، نمايش بسياري از حافظه

در نگاه سنتي، كه ). 1: 1995هيرش، (شوند كه ضرورتاً به قول هيرش خطي نيستند  منتقل مي
نگاري قرن نوزدهم بود، حافظه و تاريخ عموماً مفاهيمي قطبي تلقي  ويژه متأثر از تاريخ به
لبواكس ها براي مثال . خورد شناسي نيز به چشم مي اين تضاد در نگاه كلاسيك جامعه. شوند مي

بخش  تاريخ را مفهومي انتزاعي، كليت) 1992(هايي درباب حافظة جمعي  در كتاب رساله
به نظر «. يابد دار و زنده مي و مرده تلقي كرده و در مقابل حافظه را خاص، معني) فراگير(

ها در شناخت و  هاي مربوط به تشابه يا تقابل آن رسد كل مسئلة تاريخ و حافظه و بحث مي
ي فرهنگي گذشته رويكردي مفيد و اثربخش نيست و در حوزة مطالعات حافظه بخشي بازنماي

  ).157: 2008اوليك، (نوعي پاشنة آشيل اين حوزه است  نتيجه و به بي
اسطوره، حافظة ديني، حافظة سياسي، تروما، «ارل با دفاع از اين موضوع معتقد است كه 

هاي متفاوتي از ارجاع به گذشته  شيوههاي خانوادگي، يا حافظة نسلي، جملگي  يادآوري
ارل، (» شوند و در اين معنا تاريخ چيزي جز شيوة ديگري از حافظة فرهنگي نيست محسوب مي

2008 :7.(  
، )دروني(سان، گروهي ديگر از محققان، با تفكيك حافظه به سطوح تحليل فردي  به همان

هاي نمادين بيروني و  كه در صورت دانند اجتماعي و فرهنگي، حافظة فرهنگي را نوعي نهاد مي
  .شود و پايدار و ثابت است متعين نگهداري مي
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اشياي بيروني «با اشاره به ويژگي نهادين فوق معتقد است ) 109- 118: 2008(اسمن 
كنند كه پيش از اين تنها در حافظة فردي ذخيره شده  مثابة حاملان حافظه نقشي را ايفا مي به
آيد، بلكه در  هاي انساني پديد مي نه تنها در تعامل دائم با ديگر حافظه از نظر او، حافظه. »بود

اي است كه  حافظه نه يك استعاره بلكه كنايه. ارتباط با نمادهاي بيروني متجسد نيز قرار دارد
همان، (كننده است  خاطرسپارنده و يك موضوع يادآوري مبتني بر تماس مادي بين يك ذهن به

111.(  
ها و  كند، زيرا گروه تر جلوه مي ها نقش نمادهاي بيروني حتي مهم و گروه در سطح اجتماع

ها، آرشيوها و موارد  بناها، موزه(شوند  كننده تلقي مي اجتماعات نيز از طريق اشيايي كه يادآوري
آسمن معتقد است حافظة فرهنگي برخلاف . كنند وپا مي اي دست براي خود حافظه) مشابه

، براي اينكه امكان متجسد شدن )دهد كه او به حافظة اجتماعي مي نامي(حافظة ارتباطي 
ها را داشته باشد، در صورت از كالبد خارج شدة خويش نيز حيات داشته و  مجدد در توالي نسل

همچنين، او با غير نهادين . مستلزم نهادهايي براي حفظ و كالبدبخشي مجدد به آن است
حافظة ارتباطي توسط هيچ نهاد يادگيري، «ست كه مدعي ا) جمعي(خواندن حافظة ارتباطي 

دهند، در موارد خاص فرا خوانده  شود، متخصصان آن را ارتقا نمي انتقالي و تفسيري حمايت نمي
پردازند و  كردن آن نمي هاي مادي به تثبيت و رسمي شود، نمادسازي نشده و جشن گرفته نمي

  ).111همان، (» )سه نسل متعامل تنها در گسترة زماني(گسترة زماني محدودي دارد 
هاي خاص  ترتيب، قدرت حافظة فرهنگي مبتني بر تصميم آگاهانه براي انتخاب حافظه بدين

علاوه بر اين، حافظة فرهنگي همچون . ها در يادآوري جمعي است و اولويت دادن به آن حافظه
. ه داشته باشددهند تواند نقشي تحول اسطوره مبنايي تاريخي دارد و همچون اسطوره مي

آيند و  شمار مي دار تاريخي به ها نيروهاي محركة قوي براي انتقال رويدادهاي ريشه اسطوره
هاي مردم  اسطورهاوفلرتي در كتاب . دهند هاي فرهنگي را در خود جاي مي انبوهي از حافظه

وهي از اسطوره داستاني است كه براي گر«: نويسد در تشريح ارتباط اسطوره و حافظه ميديگر 
. يابند ترين معاني زندگي خويش را در آن مي ها مهم آن. مردم به طور مشترك مقدس است

اسطوره داستاني است كه مردم معتقدند در گذشته شكل گرفته و مربوط به رويدادي در 
دار است؛ اسطوره  رويدادي كه چون به ياد آورده شود، در زمان حال نيز معني. گذشته است

  ).27: 1988اوفلرتي، (هاست  تري از داستان ه بخشي از گروه بزرگداستاني است ك
شود، پيوند نزديك حافظة فرهنگي با مضامين ديني،  آنچه از تعريف فوق استنباط مي

هاي مربوط به معنا،  انديشه عنصر مقدس بودن در تعريف اسطوره، . عرفاني و وجودي است
. كند معاني غايي زندگي را در ذهن تداعي مي فلسفة حيات و مرگ، ارادة خداوند، فطرت بشر و
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ها به نوعي در مفهوم حافظة فرهنگي نيز پنهان باشد و نهاد و  رسد همين ويژگي به نظر مي
اي هستند كه ريشة تاريخي داشته و موقعيت  دهندة تجربه هاي حافظة فرهنگي انتقال مكان

حافظة . حول در جامعه را داردمشخصي را در جامعه كسب كرده كه قابليت ايجاد تغيير و ت
ها،  ها و اسناد مكتوب، تصاوير، مناسك و نمايش حال هاي شفاهي، شرح فرهنگي از طريق سنت

هاي فوق برانگيخته شده و به  حافظة فرهنگي با محمل. شود از نسلي به نسل ديگر منتقل مي
كند  ي گذشته را حفظ ميرويدادها) ايماژها، نمادها، هيجانات يا رويدادها(كمك همين ابزارها 

حافظة فرهنگي اگرچه مقيد يا محدود به گذشته است، همچنان معنادهنده . سازد يا متحول مي
قوميتي، (گيري هويت جمعي  حافظة فرهنگي عنصر مهمي در شكل. به زندگي حال است

اختن دارس است، امكان بازسازي گذشته و معني) هاي مشابه نژادي، زباني، تاريخي، ملي و صورت
پذيري و انتقال فرهنگي را تسهيل  سازد، فرايند فرهنگ زندگي در زمان حال را فراهم مي

سازد، الزامات اخلاقي را براي رعايت  ها را تابع ساختار مشخص و نهادمندي مي كند و آن مي
 دهد و سرانجام فرصتي را براي بازانديشي در ها به دست مي آل ها و ايده حقوق و توجه به آرمان
  .كند زندگي روزمره مهيا مي

هاي مؤثر بر رونق و توجه  با توجه به ملاحظات فوق، سؤالي كه اينك مطرح است، زمينه
  .هاي اخير است آكادميك و غيرآكادميك به مطالعات حافظه در دهه

  
 هاي مؤثر بر رونق مطالعات حافظه زمينه

هاي كلاسيك مطالعات حافظه، كه در مواردي توجه ديرپاي طيفي از  ها و جاذبه علاوه بر زمينه 
محققان علوم اجتماعي و انساني را به خود جلب كرده است، برخي تحولات در جامعة معاصر 

اهم اين تحولات . اند هاي مرتبط با اين حوزه دهندة اقبال روزافزون مباحث و پژوهش توضيح
  :ند ازا عبارت
هاي  رسد قلمرو حافظه تقريباً با همة حوزه به نظر مي :اي رشته تقويت فضاي بين) الف

هايي چون  اگرچه رشته. كند كم در علوم انساني و اجتماعي، نسبتي برقرار مي آكادميك، دست
شناسي و تعليم و تربيت قلمروهاي اصلي مطالعات حافظه را تشكيل  تاريخ، ادبيات، فلسفه، روان

شناسي، ارتباطات  هايي چون علوم سياسي، معماري، حقوق، جامعه دهند، پژوهشگران رشته يم
مطالعات جديد حافظه . شناسي نيز علايقي بدان دارند اي، بازرگاني و انسان و مطالعات رسانه

اي و با ارتباط و تعامل محدود پژوهشگران مرتبط سامان  اگرچه همچنان در سنتي چندرشته
  .اي تبديل شود رشته اي بين رود به حوزه تظار مييابد، ان مي
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همسويي ناسيوناليسم، امپرياليسم و رشد  :افزايش مقياس خشونت در قرن بيستم) ب
به . ترين قرن تاريخ بشريت ساخت افروزي در قرن بيستم، اين قرن را پرحادثه تكنولوژي جنگ

ه در آن همة جوامع انساني ناگزير رسد اين تجربه به ايجاد پارادايم جديدي انجاميد ك نظر مي
  .ها، نهادها و دورنماي خود هستند به سنجش ارزش

تصويري از اين جنبة تاريك تمدن ) 1994(ي خود ها گري عصر افراطهابس بوآم در كتاب 
وي در اشاره به ناهمخواني بين بقا و آسايش انساني و خشونت وحشتناك . كند بشري عرضه مي

شامل كودكي، جواني و سالمندي (اقض بزرگي بين تجربة زندگي خود ما تن«: نويسد عصر ما مي
و حقايق قرن بيستم و ) كه به آرامي و بدون حوادث مهم پشت سر گذاشته شده است

رسد با توجه به سبعيت  به نظر مي. »رويدادهاي دردناكي كه بشريت تجربه كرده مشهود است
و ) باروري(اعي به مرز جديدي از قابليت شديد چند نسل گذشته در تاريخ، حافظة اجتم

كشي در عراق، افغانستان يا بوسني، تنها در دهة اخير، ما  جنگ و نسل. شدن رسيده است تداعي
. ها را شنيد و مورد بررسي قرار داد هاي تلخي مواجه ساخته كه بايد آن را با خاطرات و داستان

ترين محمل مطالعات حافظه در  رين و مهمها جديدت ها و خشونت شاهدان و قربانيان اين جنگ
  .شوند هاي آن محسوب مي همة اشكال و صورت

سابقه توجه و دغدغة يادآوري  جهان مدرن به صورتي بي :آگاهي و توجه به سالگردها) ج
مراسم يادبود قربانيان جنگ دوم . وقايع مهم سياسي و مدني را در خود تقويت كرده است

اي در هيروشيما، يادبود انقلاب مشروطه در ايران، تولد، وفات يا  جهاني، قربانيان انفجار هسته
ها  ادبود مشاهير سياسي، هنري و علمي در فرهنگهاي مذهبي و ي شهادت ائمة طاهرين و چهره

روشن است كه بخشي از اين توجه برگرفته از . و كشورهاي مختلف تجلي اين توجه است
دهندة  اي و ملاحظات ايدئولوژيك و سياسي است، با اين حال اين توجه انعكاس فرهنگ رسانه

عنوي، درماني و دوركننده از گناه هاي ديني، م تر فرهنگي بشر به كاركردها و ظرفيت نياز عميق
  .باشد ها در قرن اخير نيز مي اين يادآوري

هاي  گيري حوزه متكثرشدن معرفت، شكل :هاي جديد گيري روزافزون تاريخ شكل) د
هايي  در علوم انساني و ظهور طيفي از نظريه«اي  ويژه سنت مطالعات منطقه جديدي از دانش به
اند، چالش جديد و قدرتمندي را متوجه مقولة دانش  شده مدرنيسم ظاهر كه با عنوان پست

گرايي، اگرچه موضوع  نسبي). 1386ك جنيكنز، .ر(» عيني در مطالعات تاريخي كرده است
اي براي مورخان نيست، رواج آن توجه بيشتري را معطوف سؤالات مربوط به حافظة گروهي  تازه

هاي  گرايي ذهنيت. معرفت ساخته است هاي جنسيتي كسب و حتي مفهوم حافظة نژادي و شيوه
هاي رقيب از گذشته و همچنين مسئلة فريبندة اصالت  جديد همچنين تشديد علاقه به برداشت
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). 246: 2009بلايت، (در زبان، رفتار و خوداظهاري فرهنگي را به دنبال داشته است 
قه به توليد و گرايي و عدم قطعيت فضاي فرهنگي و آكادميك فرامدرن علا چندصدايي، نسبي

  .هاي مختلف برانگيخته است هاي بيشتري را از جانب گروه ثبت روايت
تكثرگرايي و تنوع در كنار توجه به مشكلات و مسائل داخلي در : گرايي چندفرهنگ) ه

هاي نژادي،  ها و هويت را بر سر حافظه 1هاي فرهنگ ويژه آمريكا جنگ برخي كشورهاي غربي به
به دنبال داشته است و منازعات جدي را بر سر استانداردهاي تاريخ ملي قومي و منافع گروهي 

چنين منازعات و مجادلاتي بحث بر سر امكان . براي درج در مواد درسي شكل داده است
دستيابي به يك روايت ملي و واحد از هويت را در نظام آموزش و فرهنگ سياسي ايجاد كرده 

در خصوص اينكه چه كسي صاحب گذشته است و چگونه  ها گاه به مكاني براي بحث موزه. است
حساسيت اخير مربوط به اكتشافات دو برادر ايتاليايي . بايد آن را بازنمايي كرد تبديل شده است

هايي از حضور سربازان هخامنشي در اين كشور و تأييد روايت تاريخي  در مصر، كه نشانه
اي از مناقشه بر سر طرح  ودند، جلوهپيروزي سپاهيان كمبوجيه در اين سرزمين يافته ب

اي شكافي را بين  رسد امتداد اين مجادلات به طور فزاينده به نظر مي. هاي مختلف است روايت
  .ايجاد خواهد كرد 3و صداي تاريخي 2كننده صداي يادآوري

توريسم تحت حمايت دولت و كاملاً  :شدن حافظه توريسم ميراث فرهنگي و كالايي) و
. آيد شمار مي رشد در جهان به هاي تاريخي و فرهنگي، صنعتي روبه صد سايتتجاري به مق

بازاريابي و علاقة روزافزون «هاي مذهبي را نيز شامل شده و در نتيجه  امتداد اين صنعت مكان
به توريسم فرهنگي، اماكن ديني در مواردي بيش از آنكه مورد بازديد زائران قرار گيرد، مورد 

بندي شده به  كنجكاو قرار گرفته است و در نتيجه به شكل كالا و بستههاي  توجه توريست
چنين توجهي بدون ترديد بر ). 92: 2006اولسن و تيموتي، (شوند  مخاطبان گردشگر عرضه مي

. ديد افكار عمومي به تاريخ و احساس نوستالژي افراد تأثيرات عميق برجاي خواهد گذاشت
تر و بيشتر به سفرهاي ارزان كه  ايران، دسترسي سريع ارتقاي سطح تحصيلات در ميان مردم

هاي شخصي هموار شده است، و سرانجام دسترسي به فراغت بيشتر براي  ويژه با اتومبيل به
  . ها قرار داده است گروهي از مردم، مصرف فرهنگ و ميراث فرهنگي را بيشتر در كانون توجه آن

ها و  رمان ها، محبوبيت فيلم: تاريخ عمومي اي و افزايش بين تاريخ حرفه فاصلة روبه) ز
وار به تاريخ آكادميك نشان  اعتمادي آشكاري كه فرهنگ توده پسند و نيز بي هاي عامه تاريخ

________________________________________________________ 
1. Culture wars 
2. Commemorative voice 
3. Historial voice 
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پسند و علاقة وافر تودة مردم به گذشته  دهد، آشكاركنندة شكاف جدي بين دانش نخبه مي
متون دانشگاهي تاريخي، قدرت  ويژه رفتن برخي از مخاطبان متون رسمي و به ازدست«. است
هاي تصويري را براي دستيابي به پارادايم جديدي در تعريف معناي اقتدار آكادميك در  رسانه

هاي كساني هستند كه در جوامع مدرن  دهد كه همگي از دغدغه وار نشان مي عصر فرهنگ توده
كم بخشي از  تقبال دسترسد اس به نظر مي). 47: 2009بلايت، (» پردازند به مطالعة حافظه مي

ها براي دسترسي به  واسطة علاقة آن مورخان از مطالعات حافظه و رونق مباحث مربوط به آن، به
افزايش توليد و نيز . اي خود باشد هاي مربوط به هويت رشته تر و رفع نگراني مخاطبان گسترده

هاي  يافتن بازنمايي ز رونقپسند در ايران و ني ها و متون تاريخي عامه اقبال روزافزون به كتاب
در ايران ) خصوص تاريخ سياسي و ديني به(هاي تاريخي  تلويزيوني و سينمايي از حوادث و دوره

  . گواهي بر اين مدعاست
كم براي بخشي از جامعة غربي غمزدگي و افول يا انهدام  دست: شدن از آرزوها كاسته) ح

ها، نهادها، هنجارها  ها، رويه نظر بر سر ارزش اتفاق. كند اي واقعي جلوه مي فرهنگ مدني تجربه
توجه به . هاي اخير سيري نزولي داشته است بخشي به جامعه در دهه هاي انسجام و شيوه

درقالب (هاي سياستي براي ترميم اين شكاف مدني و افول سرماية اجتماعي  انتخاب جايگزين
نگر حس نوستالژي عميق در اين آشكارا بيا) 1998اتزيوني، (خواهي  هايي چون اجتماع طرح

براي بسياري نگاه به . هاي دلپذير مربوط به آن است و حافظه "گذشتة طلايي"جوامع براي 
آينده اميدواركننده نيست و شايد به قول پاتنام يافتن يك اجتماع براي مرور حافظه را بسيار 

اي سهمي  هاي رسانه صويرسازيدر اين عرصه نيز مجدداً ت. بهتر از انجام انفرادي بولينگ بيابند
هاي ديروز در تلويزيون ايران در دوسال گذشته، كه  استقبال از برنامة بچه. سزا دارند به

اي از اين نوستالژي  كنندة تجربة تاريخي نسل جنگ تحميلي در ايران است، نمونه بازسازي
  . ارزشي و اجتماعي است

نبش مدرنيسم در آغاز قرن بيستم اگرچه ج :هاي فردي نامه يافتن زندگي اهميت) ط
دنبال داشت،  شدن افراطي گذشته و توجه به تجارب روزآمد زندگي را به ارزش ميلادي كم

ها توجه به  كشاند كه از جملة آن ها و تمايلات رقيبي اين تمايل را به چالش مي جريان
گيري  شكل. استمثابة راهي براي جستجوي خودآگاهي فردي  اي به نامه هاي خودزندگي حافظه

از سوي ديگر، . بودن و اهميت اين جريان است ها مؤيد زنده نامه علاقة عمومي به خودزندگي
به دلايل نظامي، سياسي يا (المللي  هاي گستردة بين فرآيند بيگانگي برخاسته از جريان مهاجرت

قومي  هاي فردي، خانوادگي يا ، كه در قرن گذشته صورت گرفته است، به حافظه)اقتصادي
هاي مهاجر به  اي بخشيده است و به ابزاري براي توجه اين گروه العاده نشينان اهميت فوق غربت
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. هاي مناسب براي سياست هويت خويش انجاميده است هويت خويش و انتخاب استراتژي
اي، قومي و نژادي در يك دولت ملي و هم  هاي محلي، منطقه ترتيب، هم در مورد هويت بدين

اي آشكار از توجه  ت مربوط به داياسپورا موضوع حافظه و سياست مرتبط به آن نشانهدر مطالعا
  .سازد به گذشته و حافظه را نمايان مي

  
  هاي حافظه مكان

هايي از مردم در آن درگير فعاليتي  آيند كه گروه شمار مي هايي به هاي حافظه مكان مكان
كنند  و  ويش از گذشته را ابراز ميشوند كه از طريق آن شناخت جمعي مشترك خ عمومي مي

گروهي كه وارد ). 37: 1995اَسمن، (احساس وحدت و تشخص گروه برپاية آن استوار است 
اي است كه قبلاً به رويداد داده شده و همچنين معاني  شود، وارث معاني هايي مي چنين مكان

اي  كننده نقش تعيين روشن است كه اين حضور و فعاليت گروهي. افزايند جديدي را بر آن مي
ها تضعيف  هاي يادبود داشته و در غياب اين جماعت، اقتدار و جايگاه اين مكان در مكان

را نوعي عمل فرهنگي در ) يادبود(مندند تا يادآوري  ترتيب، مورخان بيشتر علاقه بدين. شود مي
. ذشته قلمداد كننددهي مجدد به گ نظر بگيرند تا اينكه آن را ظرفيت فرد براي يادآوري يا شكل

هاي زيادي را در خود دارند و از اين رو تلقي  ها و گذشته هاي تاريخي بالقوه داستان مكان«
مثابة  به) هاي تجربي بازنمايي تاريخي ها و ديگر جلوه ها، موزه مجسمه(هاي عمومي  مكان
: 2009كين،  آشتون و(» انگارانه است هايي كه تنها يك روايت را در خود دارند، ساده مكان
پردازند  هاي تاريخي خود مي هاي بزرگ مردم به آفرينش و آفرينش مجدد مكان در موزه). 106

هاي  هاي اقليت روايتي را از گذشته دارند كه ضرورتاً با بازنمايي يا در جوامع با تنوع قومي، گروه
  .تاريخي شكل گرفته توسط دولت همخوان نيست

اگرچه به . آيند شمار مي عمومي پرطرفداري براي ساختن تاريخ بهها مكان  ها و گالري موزه
اي در نظر گرفت كه خود را  مثابة كارفرمايان مورخان حرفه توان به ها را مي طور مستقيم موزه

دانند، نحوة گفتگو، تفسير و تعامل بازديدكنندگان از چنين  هاي جالب مي متعهد به ارائة نمايش
  ).107همان، (شود  عمل تاريخ عمومي محسوب مي هايي وجه مهمي از نمايش

پسند با  ها و نهادهاي نگهدارندة آن، تعامل فرهنگ عامه علاوه بر ميراث فرهنگي و مكان
پسند نيز خاستگاه و محمل ديگري براي  ها براساس مصنوعات فرهنگ عامه تاريخ يا يادآوري

پسند به نقد مورخ  رهنگ عامهسان در مواردي ف به همان. شود مطالعات حافظه محسوب مي
اي  گرفتن از مسير تخصصي و حرفه زند و مخاطبان و كاربران تاريخ با فاصله آكادميك دست مي

اين مسئله علاوه ). 248: 2009گروت،  دي(كنند  تاريخ تجربة تاريخي فردي خويش را دنبال مي
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هاي حافظه و  به تنوع مكانسازد،  بر آنكه انحصار حوزة دانشگاه بر دانش تاريخي را كمرنگ مي
از سوي ديگر، . انجامد پسند در محتواي آن مي اهميت يافتن بيشتر فرهنگ عامه

هاي  فرهنگ اي خرده كردن و كالاواركردن تاريخ و ميراث فرهنگي، و به صورت فزاينده بندي بسته
انتقاد بوده  مورد) نوستالژيا(اي طلايي  واسطة ايجاد دلتنگي و حسرت براي گذشته تاريخي، به

محققان فرهنگ مدرن بر اين نظرند كه نوستالژي بدون هدف در جامعه و فرهنگ مدرن . است
  .كند اي، كمكي به ايجاد هويت تاريخي و پيوند با آن نمي رسانه

اي را به مطالعات حافظه بخشيده  ترتيب، اهميت فرهنگ و صنايع فرهنگي جايگاه ويژه بدين
به لطف فرهنگ . يابند ، گروهي و خانوادگي با آن ارتباط مياست كه افراد در سطح فردي

حافظة فرهنگي، گذشته در فانتزي، انتخاب سبك زندگي، ) هاي ميدان(هاي  گاه اي و تجلي رسانه
مثابة ابزاري براي احراز تمايز و تشخص  اقتصاد فرهنگي، سرماية فرهنگي، تمنيات و آرزوها و به

تواند شكلي از  گذشته مي. يابد يشي در زندگي معاصر معنا مياي براي تأمل و بازاند و شيوه
). 249همان، (باشد ) چيزي كه بايد آن را تجربه، مصرف و مستهلك ساخت(روايت، نوستالژي، 

سازد متنوع و پيچيده است و اين تنوع و  هايي كه جامعة معاصر حافظة فرهنگي را برمي شيوه
ي مورخان و هم براي سياستگذاران و دولتمردان در بحث اي هم برا تواند دغدغه قرائت سيال مي

اي از توليد نيز  يادآوري صرفاً مصرف نيست، بلكه شيوه زيرا به. ايجاد كند 1"سياست حافظه"
  .شود محسوب مي

از سوي ديگر، حافظة فرهنگي و جمعي در جامعة معاصر ديگر صرفاً منحصر به محصولات 
هاي جنگ و  ها، يادمان ها، مجسمه مانند زيارتگاه(گفت  هالبواكس از آن سخن مي كه  2يادماني

خواند، فراتر از  مي 3هاي خاطره آن را مكان) 7: 1989(نيست، بلكه آنچه نورا ) موارد مشابه
اي به آن پيوست  هالبواكس و تقريباً شامل همة آن چيزي است كه خاطره محصولات يادماني 

يري از كتاب، شنيدن يك موسيقي، استشمام بويي آشنا در فضايي از شهر تصو(شده است 
به نظر ). ، حضور در يك مكان يا گردهمايي چند دوست قديمي)405- 388: 2003يوري، (

ها را صنايع  آن) 85: 2003(توان به اين ليست چيزهايي را افزود كه استوري  رسد مي مي
اگرچه . پردازند نعت فرهنگ به بيان گذشته ميمثابة بخشي از ص خواند كه به مي 4خاطره

شوند، فرهنگ  ساز محسوب مي هالبواكس بخشي از اين صنايع خاطره محصولات يادماني 

________________________________________________________ 
1. Memory politries 
2. Mnemonic 
3. Sites of memory 
4. Memory industries 
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از در كتاب . آيند شمار مي اي وجهي از آن به طور فزايندهپسند به ويژه فرهنگ مردم اي و به رسانه
ضمن تشريح ) 2005(خانم برابازون  فرهنگي پسند و مطالعات نسل، حافظة عامه: انقلاب تا الهام

پسند  هاي فرهنگ عامه هاي تاريخ و مطالعات فرهنگي در مطالعة دستاوردها و شيوه كاستي
  .كند پسند را پيشنهاد مي معاصر، سنت مطالعات حافظة عامه

از نظر برا بازون، حافظة جمعي عميقاً با تجربة زيستة زندگي روزمره پيوند خورده و 
پسندي همچون موسيقي در فيلم از تجارب  وانيم دانش خود را درباب تظاهرات عامهت نمي

شوند  ها و شادي و دردها محسوب مي هاي مهم، كليد درك سنت آهنگ. زندگي جدا سازيم
كند كه  پسند چهارچوبي را براي مفهوم حافظة جمعي ايجاد مي فرهنگ عامه). 67همان، (

اي  لحظه. ك مربوط به تصاوير، صداها و ديگر تجارب استاتكاي آن بر شناخت و دانش مشتر
كند، به مفهوم  شده در گذشته را بازيافت مي هاي تجربه پسند دستاوردها و شيوه كه فرهنگ عامه

پسند نه به معناي پايان تاريخ، بلكه بيانگر جمعي  حافظة عامه. شويم حافظة جمعي نزديك مي
  ).69همان، (شدن و ذخيره ساختن تجارب خصوصي است 

  
  رويكردهاي مطالعات حافظه

  عنوان واقعيتي اجتماعي حافظه به) الف
حافظة شناسان اثر كلاسيك  هالبواكس است، جامعه اگرچه معرفي مفهوم حافظة جمعي مديون 

هالبواكس با الهام از دوركيم معتقد به  . ها مورد غفلت قرار داده بودند او را تا مدت جمعي
هر جامعه با گذشتة خويش بود و همچون دوركيم قائل به ماهيت  ضرورت احساس تداوم

با اين . جمعي آگاهي اجتماعي و تأثير گذشتة مشترك در بازسازي همبستگي اجتماعي بود
عنوان واقعيت  هالبواكس بيش از تلقي صرف حافظة جمعي به حال، مفهوم حافظه از نظر 

هالبواكس، برخلاف دوركيم، بر اهميت  . شدبخ ها هويت مي اجتماعي است كه به افراد و گروه
كند كه جوامع مدرن براي پيشبرد اهداف  حافظه در جامعة مدرن تأكيد دارد و اشاره مي

علاوه بر اين، . سياسي خود ممكن است ترجيح دهند گذشتة خود را مجدداً شكل دهند
ناسك يادبود، بلكه در هالبواكس برخلاف دوركيم مفهوم حافظه را نه تنها در ارتباط با بحث م 

كند شناسايي و  متن نظرية خود قرار داده و عناصر حيات اجتماعي را كه بدان كمك مي
  .كند بندي مي طبقه

هالبواكس در بحث حافظة اجتماعي طرح اين استدلال است كه هر گروه حافظة  سهم مهم 
مورد تأكيد قرار  فرد گروه را دهد كه هويت منحصربه مربوط به گذشتة خاص خود را شكل مي

هاي  زيرا اين گروه. بندي اجتماعي دارد بنابراين، حافظة جمعي از نظر او هميشه قالب. دهد مي
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همچنين، . كنند اجتماعي هستند كه آنچه به يادماندني است و نحوة يادآوري آن را تعيين مي
ك حافظة جمعي به زعم او، دوام يك حافظة گروهي منوط بر بقاي گروه است و غلبه و تداوم ي

  .بستگي به قدرت گروه صاحب آن دارد
هاي متنوع در قالب  روشن است كه بر اين اساس حافظة جمعي منوط به وجود حافظه

ها،  هاي اجتماعي يا عضويت به بيان ديگر، تكثر چهارچوب. هاي چندگانه و متكثر است گروه
اي در  كننده دو نقش تعيينزمان و فضا هر «. هاي متنوع را با خود به دنبال دارد حافظه
زمان و مكان بر . ها دارند هاي گروهي و در نتيجه تضمين حفظ كردن آن دهي به يادآوري شكل

: 1992هالبواكس، (» انگيزد را در ما برمي "احساس واقعيت"اين تحميل . شوند ما تحميل مي
در حالي كه  شود، هالبواكس حافظة جمعي توسط يك گروه منتقل و حمايت مي براي ). 172

هاست،  هاي اجتماعي كه او همزمان عضوي از آن حافظة فردي تنها با پيوند زدن فرد به گروه
  ).53همان، (قابل فهم است 

واسطة تقليل تحليل حافظه به سطح گروهي و جمعي آن،  هالبواكس در مطالعة حافظه به سنت 
ومي كه جوامع در سطح كلان هاي فردي به حمايت گروهي ساختارهاي مفه وابسته ديدن حافظه

هاي فردي، شرح ناكافي از بنياد نظري مفهوم حافظة جمعي،  كنند، كم دوام ديدن حافظه تعريف مي
، نداشتن قدرت تبييني يا )57: 2003ميزتال، (ناصحيح بودن و عدم وضوح شرح او از حافظة جمعي 

: 1997اوسيل، (يا يك نژاد نزديك شدن به مفاهيم عصر رمانتيكي روح يا خصلت دروني يك ملت 
هاي  هالبواكس همچنين مانع توجه او به تنش جبرگرايي اجتماعي . مورد انتقاد بوده است) 18

ديالكتيك بين حافظة فردي و ساخته شدن اجتماعي گذشته و تأكيد مفرط بر قدرت جامعه در 
هالبواكس، آراي  كرد رغم قدرت تبييني محدود روي با اين حال، علي. دهي حافظه گرديده است شكل

ويژه از جانب كساني كه ايدة انسجام اجتماعي از طريق  بخش بسياري از مطالعات بعدي، به او الهام
  .كنند، بوده است را تعقيب مي "ابداع سنت"حافظة جمعي و نيز 

  
 نگرانه در مطالعة حافظه رويكرد حال) ب

دستكاري مفاهيم عمومي تاريخ، از طريق هاي مسلط جامعه را در  نگرانه نقش بخش رويكرد حال
هاي رسمي، مورد  نگاري هاي جمعي و اسناد و گاه هاي آموزشي، رسانه يادبودهاي عمومي، نظام

نگرانة حافظه  كه رويكرد حال 2يا نظرية سياست حافظه 1رويكرد ابداع سنت: دهد تدقيق قرار مي
. نطباق با منافع مسلط حاضر داردهاي گذشته براي ا شدند، اشاره به قالب نيز شناخته مي

________________________________________________________ 
1. Inrention of tradition  
2. Politics of memory 
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ها و مناسك براي ايجاد واقعيت جديد  صاحبنظران اين رويكرد طراحي و توليد عامدانة سنت
. ها و حفظ اجتماعات ملي را مورد توجه دارند سياسي، ارائة تعاريف جديد از هويت ملت

شدن  ه، نهادينهعنوان ابداعات گذشت هاي اجتماعي به طرفداران اين سنت با تعريف حافظه
اگرچه . دهند هاي آموزشي را مورد بررسي قرار مي يادآوري در چهارچوب مناسك ملي و نظام

شود،  هابس بوام و رنجر همچنان اثر كلاسيكي در اين سنت محسوب مي  ابداع سنتكتاب 
  .مطالعات زيادي پس از آن در اين قلمرو صورت گرفته است

هاي جمعي، فراموشي و  تحت كنترل بودن محتواي حافظهصاحبنظران اين سنت با تأكيد بر «
بخشيدن و  ها از آن براي مشروعيت دانند كه دولت هايي مي يافتة اجتماعي را شيوه يادآوري سازمان به

عنوان  تأكيد اين رويكرد بر سازوكار مناسك دولتي به. كنند هاي سياسي خود استفاده مي تثبيت نظام
  ).59: 2003ميزتال، (» ة رسمي استاي براي توليد حافظ وسيله

ها كه به طور معمول  اي از شيوه مجموعه«عنوان  هابس بوام و رنجر با تعريف سنت به
ها حاكم است و با ماهيتي مناسكي يا نمادين  اي از قواعد صريح يا ضمني بر آن مجموعه
بر اين ) 1: و رنجربوام (» كنند ها و هنجارهاي رفتاري حاضر را تعقيب مي كردن ارزش نهادينه

هاي ابداعي اغلب قدمت چنداني ندارند و در نتيجه اصيل نيستند و از اين حيث  نظرند كه سنت
هر كجا كه نياز به «. اصطلاح سنتي غلبه داشت متمايز از رسومي هستند كه بر جوامع به

اشد، كنندة قدرت ب ساختن چهارچوبي براي عمل باشد كه چالش برانگيز شود و توجيه فراهم
هاي قديمي فعال و زنده باشند، نيازي به احيا يا ابداع  شدند، اما اگر شيوه ها ساخته مي سنت
  ).8همان، (» ها نيست سنت

ها و  هاي نظامي و جشن هاي جديدي چون پرچم، سرود ملي، يونيفورم هابس بوآم سمبل
هاي  ت فعاليت دولتمناسك را حاصل تحولات اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم براي تثبي

هاي مشابهي را براي ادامة  داند كه تلاش كردند در مستعمرات خود نيز رويه ملي در غرب مي
  .حاكميت استعماري خود تحميل كنند

وار در  دنبال تبيين تغييراتي است كه ظهور سياست توده ترتيب، نظرية ابداع سنت به بدين
دنبال برساختن و  هاي غيردموكراتيك كه به نظام ويژه براي تبيين ماهيت دولت ايجاد كرد و به

مانند (هاي بالقوه تهديدكننده نسخة رسمي گذشته هستند  كنترل حافظه از بالا و حذف چالش
  .كارآيي زيادي دارد) دولت نازي در آلمان يا فاشيسم ايتاليايي

مان حال نه تنها گيرد كه تداوم گذشته در ز نگرانة حافظه اين نكته را ناديده مي رويكرد حال
شناختي، اجتماعي،  گيرد، بلكه فرايندهاي روان از طريق مناسك يادبود خودآگاهانه انجام مي

) دارند كه گذشته را بدون آنكه ضرورتاً قصد داشته باشند زنده نگاه مي(شناختي و سياسي  زبان
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سؤال، كه چرا  علاوه بر اين، توجه نكردن به اين). 3: 1997شادسون، (اند  نيز در آن دخيل
شوند و برخي فاقد اين امتياز  پسند شده و از حمايت جمعي برخوردار مي ها مردم برخي سنت

دنبال  پسند حافظه تاحدودي به هاي ديگر اين سنت است كه رويكرد عامه هستند، از كاستي
  .پاسخگويي به آن است

  
 پسند رويكرد حافظة مردم) ج

نگرانه از حافظه، بر اين فرض استوار  مطالعات حال نقطة عزيمت اين رويكرد، همچون سنت«
است كه يادآوري ما از گذشته، ابزاري و متأثر از منافع حال است و سياست حافظه تضادآميز 

پذيري بيشتري نسبت به رويكرد قبلي دارد و  با اين حال، انعطاف). 64: 2003ميزتال، (» است
ين و متن جامعه و تسري آن به كليت جامعه شدن حافظه از پاي برخلاف آن به امكان ساخته

ترتيب، در اين رويكرد حافظه ضرورتاً يكسره از جانب قدرت رسمي بر تودة  بدين. اذعان دارد
  .سازد ها فراهم مي ها امكان خودبيانگري را براي آن مردم تحميل نشده و عامليت افراد و گروه

ي و ضدحافظة فوكو و نيز آثار پسند كه از مفاهيم حافظة عموم رويكرد حافظة عامه
پردازي مطالعات فرهنگي بريتانيايي تأثير زيادي پذيرفته است، به وجود طيفي از  نظريه
هاي گروهي و اجتماعي رقيب در جامعه اذعان دارد كه هريك بازنمايي خاصي از واقعيت  حافظه

هاي سنت  محدوديت ها و ويژه متأثر از كاستي هاي اخير، و به در سال. دهند را به دست مي
ها،  فرهنگ هايي چون خرده كلاسيك مطالعات فرهنگي و نيز مطالعات تاريخي در بررسي پديده

رشد  1پسند هاي زندگي روزمره در جامعة معاصر، مطالعات حافظة عامه ها و عرصه ضدفرهنگ
ده است پسند به ديدگاه رايجي تبديل ش به عقيدة برا بازون فرهنگ عامه. اي داشته است ويژه

هاي  وي در كتاب خود شيوه. شود كه مفهوم حافظة جمعي معاصر از طريق آن تجربه مي
ها گذشته به طور دائم از طريق فرهنگ  دهد كه براساس آن متنوعي را مورد اشاره قرار مي

تصوير «از نظر برا بازون، . شود پردازي تبديل مي پسند فعال، اجرا و مجدداً به موضوع خيال عامه
هاي اصلي مطالعات  اي ايستا و كانوني از مطالعات فرهنگي، برخلاف بسياري از وعده هنسخ

هاي بيشتر و  پسند به حوزه هاي مطالعة فرهنگ عامه و پيشنهاد بسط افق) 139(» فرهنگي است
بايست  به اعتقاد او، محققان مطالعات فرهنگي مي. دهد تري را مي هاي پيچيده شناسي با روش
هنجاري مربوط به مصنوعات و رفتارهاي فرهنگي را كاملاً ناديده بگيرند و در  مراتب سلسله

________________________________________________________ 
1. Popular memory studies 
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هاي متضاد، تابع متن و مشروط از فرهنگ  هايي اختيار كنند كه امكان قرائت عوض چهارچوب
  .سازد پسند را فراهم مي عامه

 پسند برخلاف مطالعات در سنت فوكو يا ملهم از مطالعات مطالعات اخير حافظة عامه«
اند  روتري از رويكرد ايدئولوژي مسلط در مطالعة حافظه داشته فرهنگي بيرمنگهام برداشت ميانه

تواند همزمان چندصدايي و هژمونيك  پسند مي دهند كه حافظة عامه و اين فرض را مبنا قرار مي
  ).69: 2003ميزتال، (» باشد

شود كه كاركرد آن  تلقي ميپسند صورتي از نظام ايدئولوژيك  در اين مطالعات، حافظة عامه
شدن ميان منافع و معاني رقيب از گذشته و حال است، اگرچه در تحليل نهايي خود  واسطه

  .كنندة روابط قدرت اصلي است منعكس
برخورد گزينشي با . پسند نيز انتقاداتي چند را به دنبال داشته است رويكرد حافظة مردم

هاي جديد و زندة حافظة  نشدن ظرفيت ايجاد صورت قائلپسند و  هاي فرهنگ عامه برخي صورت
عنوان حقيقتي سياسي كه در خدمت ترتيبات  ها، تلقي گذشته به پسند براي برخي از آن عامه

، نداشتن پشتوانة تاريخي براي حمايت از برخي )16: 2000شوارتز، (جديد قدرت است 
ها،  دليل عدم ورود برخي سمبلتحقيقات انجام شده در اين سنت، توضيح ندادن در خصوص 

بيني امكان وفاق در قلمرو سياست حافظه از  رويدادها و قهرمانان در حافظة عمومي و عدم پيش
پسند با تلقي  با اين حال، سنت مطالعاتي حافظة عامه. جمله انتقادات وارد بر اين سنت است

ها،  متأثر از آثار و نشانه گيري آن عنوان وجهي از رفتار سياسي كه شكل پسند به حافظة عامه
هاي متفاوت فرهنگي است، تأثير مهمي در توسعة حوزة مطالعات حافظه و پيوند  ها و سليقه لايه

  .آن با تاريخ داشته است
  

 عنوان فرايندي تابع مذاكره حافظه به) د

 عنوان با وجود ميل بسياري از سياستمداران، مفسران و محققان براي تلقي حافظة جمعي به 
اي مربوط به كليت جامعه، حافظة جمعي فرايندي كاملاً پيچيده است كه دربرگيرندة  مقوله

از اين رو، استنباط وجود حافظة . افراد، رفتارها، مواد و مضامين بسيار متنوع و متفاوت است
اشتباه ديگر اين . دهند اشتباه است هايي روشن آن را شكل مي جمعي واحد در جامعه كه زمينه

كه در  چنان. كه حافظه را بقاياي اصيل گذشته يا مطلقاً برساختة زمان حال ببينيماست 
حافظة جمعي ) هالبواكس و موارد مشابه دوركيم، (گرا  هاي سنت هاي قبل اشاره شد، الگو بخش

. ها هستند ها بر كنش دنبال نحوة تأثيرگذاري آن بينند و به را صرفاً بستري براي تداوم هويت مي
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در نگرانة حافظه را به ابزاري در اختيار مراجع قدرت براي دستكاري  هاي حال ديگر، الگو از سوي
  .سازد پسند نيز تلقي تضادآميز از هويت را برجسته مي دهند و حافظة عامه امور و فريب تقليل مي

يادسپاري را، كه  كدام از رويكردهاي فوق به تنهايي پيچيدگي فرايند به رسد هيچ به نظر مي
هميشه متضمن گفتگويي سيال بين تمايلات زمان حاضر و ميراث گذشته است، پاسخگو 

شود  تقابل شديد بين تاريخ و حافظة جمعي پاشنة آشيلي محسوب مي«به قول شوارتز . نيست
يا  "ابداع"بايست  دارد كه آنچه تاريخي نيست مي كه ناخواسته ما را به طرح اين گزاره وا مي

  ).159: 2008نقل از اوليك، به (» شود "ساخته"
رويكرد توجه به پويايي حافظه در مقابل بر اين نظر است كه حافظه يك فرايند و نه يك 

دهيم  حافظة جمعي چيزي است ـ يا شايد بسياري از چيزهايي است ـ كه انجام مي. چيز است
د پويايي حافظه رويكر). 159همان، (» نه چيزي كه ـ يا بسياري چيزهايي كه ـ در اختيار داريم

شدن حافظه از پايين را نيز مدنظر داشته و گذشته را نه جعل ذهني و نه جعل  امكان ساخته
  .داند داشتن گذشته را صرفاً برآمده از دلايل ابزاري نمي سان زنده نگاه همان داند و به زباني مي

مخدوش رويكرد حافظة پويا با اذعان به امكان دستكاري صاحبان قدرت در حافظه و 
در مواردي تغيير آگاهانة حافظة جمعي براي يك «ساختن آن بر اين استدلال استوار است كه 

  ).68: 2003به نقل از ميزتال، (» رو ضروري است جامعة ارزشمند و پيش
سو و عامليت و  ترتيب، در اين رويكرد حافظه در مرز ايدئولوژي تحميلي از يك بدين

در اين نگاه روايت رسمي از . دگي خود از سوي ديگر استبازخواني كنشگران از تجربة زن
شود و حافظة جمعي فرايند فعال معناسازي در  حافظه تنها مرجع تعيين حافظه محسوب نمي

اگرچه اين معناسازي فعال به معناي نبودن محدوديت و . آيد شمار مي خلال زمان به
خود نيست و براي مثال رويدادهاي ها از گذشتة  هايي در انتخاب آزاد افراد و گروه مضيقه

دردناك ممكن است گذشته را بخشي از هويت ما ساخته و ما را براي يادآوري خود متعهد 
  .سازند

ها را مورد  مند هويت هاي حافظه با اذعان به تغييرپذيربودن حافظه بعد زمان رويكرد پويايي
يابنده مورد  دهنده و تحول ها را براساس لحظات شكل توجه قرار داده و ضرورت تحليل آن

  ).72: 2003ميزتال، (دهد  استدلال قرار مي
ترتيب، رويكرد حافظة پويا با توجه همزمان به پايداري و تغييرپذيري گذشته، و با  بدين

عنوان ديالكتيك گذشته و حال و درنتيجه دائماً در حال تحول ديدن آن  سازي حافظه به مفهوم
تر از همه، همسوديدن حافظه و تاريخ  فرايند مذاكره و، مهم عنوان و تلقي حافظة جمعي به
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آوريم و فرايند آن كمك  ، به فهم آنچه به ياد مي)درمقابل تعارض مفروض در دو سنت قبلي(
  .بسياري كرده است

گرايي سياسي و تقليل فرهنگ به ساخت اجتماعي  گيري اين سنت مطالعاتي از تقليل فاصله
پذيري حافظه و درنتيجه پرهيز از شيءانگاري  و توجه به انعطاف و توجه صرف به كاركردها

هاي گفتماني، ظرفيت زيادي به  عنوان نتيجة فعاليت حافظة اجتماعي و سرانجام تلقي حافظه به
بخشد و اگرچه منتقدان همچنان توجه ناكافي به  شدن تجارب انساني مي شدن و فهميده ساخته

به سطح فردي و اجتماعي كه حافظه در آن واقع شده و نيز فرد تفسيرگر و نيز توجه ناكافي 
ك ميزتال، .ر(آورند  شمار مي هاي اين سنت به دهندة تجارب را از ضعف بستر مولد و شكل

گيري و عملكرد  هاي زيادي براي شناخت بهتر سازوكار شكل ، اين سنت ظرفيت)75- 77: همان
  .حافظه در جامعة معاصر فراهم ساخته است

  
 شناسي مطالعات حافظه روش

هاي مفهومي آن متنوع و  شناسي مطالعات حافظه نيز همچون قلمرو موضوعي و چهارچوب روش
هاي رايج سنت علوم اجتماعي، ارزيابي  از جمله روش. اي مختلفي متأثر است هاي رشته از سنت

هاي  زارشدقيق منابع تاريخي و مطالعات آرشيوي، مطالعات موردي، مصاحبه، پيمايش و گ
شناسي و نوروساينس گاهي از مداخلات تجربي واقعي نيز  در روان«. شاهدان عيني قابل ذكرند

  ).18: 2008رودريگر و ورش، (» شود استفاده مي
هاي مطالعات حافظه دربرگيرندة مطالعاتي  با اين حال، در حال حاضر، بيشتر پژوهش

هان است كه با استفاده از شواهد موجود و نقاط ج پراكنده از مسائل مربوط به حافظه در اقصي
  .گيرد هاي مختلف با يكديگر صورت مي بدون پيوند دادن داده

اگرچه رويكردهاي دقيق كمي و كيفي كه در علوم اجتماعي و انساني مورد استفاده است، 
ها در  در مطالعات حافظه قابل استفاده هستند، تدقيق و تعريف روشني براي كاربرد اين روش

  .وزة مطالعات حافظه صورت نگرفته استح
عنوان يك صورت فرهنگي، دو وجه  در قلمرو مطالعات فرهنگي و پژوهش در مورد حافظه به

عنوان روش تحقيق است كه  صورت اول، توجه به حافظه به. اصلي را بايد از يكديگر تمايز داد
ع مورد توجه محقق آوري اطلاعات به شيوة شفاهي يا مكتوب در خصوص موضو مستلزم جمع

آوري اطلاعات دربارة رويدادي خاص يا دورة زماني ويژه يا مطالعة مشاهير  مثلاً جمع(است 
عنوان روش، مطالعة حافظه در  وجه دوم مطالعة حافظه به). سياسي، فرهنگي و موارد مشابه

لاعات در اين نگاه، مقولة حافظه موضوعي براي توليد اط. جايگاه موضوعي براي پژوهش است
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) كردن(شدن  كارگيري، فعال كانون توجه در اين نگاه به. آيد شمار مي تجربي و تحليل آن به
عنوان  در مطالعة حافظه به. حافظه و سازوكار و فرايند عملكرد آن در زندگي روزمره است

چه برگرفته از (ها  نامه موضوعي براي پژوهش به طور مرسوم از اسناد تاريخي ـ خودزندگي
  .شود ـ استفاده مي) هاي مكتوب نامه هاي روايتي و چه متكي بر خودزندگي بهمصاح

پذيري  شناختي يا انعطاف واسطة اكراه در توجه جدي به مسائل روش مطالعات فرهنگي به
عنوان روشي براي تحقيق در  زياد در كاربرد و تدقيق اين مسائل، بيش از آنكه حافظه را به

از جمله . قرار دهد، حافظه را موضوعي براي پژوهش ديده استدستور كار مطالعه و پژوهش 
عنوان موضوع پژوهش براي محققان اين سنت  ها و ابزارهايي كه براي مطالعة حافظه به رسانه

هايي براي توليد حافظه  عنوان تكنولوژي پسند و عكاسي به جاذبيت داشته است، موسيقي عامه
. اند هاي فردي و اجتماعي تلقي شده قل و واسطة حافظهاين دو تكنولوژي فرهنگي نا. بوده است

دهندة  عكس، تصوير و موسيقي در توليد معاني تاريخي تأثيرگذارند و دربرگيرنده و انعكاس
عنوان صورت بازنمايي تاريخي قابليت  موسيقي و عكاسي به«. باشند يادآوري مي فرايندهاي به

كننده دارند و  د حافظه نقشي فراتر از عامل تسهيلتأثيرگذاري بسيار زيادي دارند، در بازتولي
شود و آنچه به لحاظ تاريخي تجربه  دهندة آنچه به لحاظ تاريخي بازنمايي مي همزمان تشكيل

ها حافظه و  آيند كه از طريق آن شمار مي صدا و تصوير مواد خام اصلي به. شود هستند مي
انديشه در زمان حاضر نسبت به گذشته  براي اي را  شوند و شيوه هويت، تجربه و زمان محقق مي

  ).160: 2007لي و پيكرينگ،  كيت(» سازند فراهم مي
هايي است  يادآوري براي توليد داده عنوان يك روش تحقيق مستلزم استفاده از به حافظه به

به طور سنتي، . ها را مورد ارزيابي قرار داد هاي مختلف تحليل بتوان آن كه از طريق شيوه
هاي حافظه  روايت. اي درماني داشته است عنوان  شيوه كاوي بيشترين اتكا را به حافظه به روان

هاي روايتي، داستان زندگي،  دهد و در قالب مصاحبه منبع غني از اطلاعات را به دست مي
اگرچه . اي دارد هاي تاريخ شفاهي كاربرد گسترده يافته و مصاحبه هاي كيفي غيرساخت مصاحبه
بودن آن منبع مناقشات  شدة راوي از واقعيت و واقعي يا برساخت ها و شرح ارائه ن روشاعتبار اي

ها بر استفاده از تركيب  ، توصيه)2001؛ فليك، 1996ك همرزلي، .ر(و مباحث جدي بوده است 
رسد آنچه تمييزدهندة استفادة مطالعات  به نظر مي. روشي جهت ارتقاي كيفيت اطلاعات است

شناختي  عنوان روش است، بيش از آنكه به تكنيك و ملاحظات روش ه بهفرهنگي از حافظ
ها و نوع  بندي حافظه هاي مورد مطالعه، نحوة قالب مربوط به آن ارتباط يابد، به انتخاب حافظه

اي براي توليد  عنوان شيوه هاي فرهنگي از حافظه به استفاده. شود ها مربوط مي پرداخت به آن
  ).182: 2008لي،  كيت(» گردد ز محتواي آشكار حافظه مربوط ميها به صورت و ني داده
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هاي اجتماعي و فرهنگي و دستور كار مطالعه را عامل  سان، برخي زمينه همان به
تمييزدهندة سنت مطالعات حافظه از مطالعات حافظه در چهارچوب روش تاريخ شفاهي 

عتقادند كه در حالي كه تاريخ شفاهي بر اين ا) 2008(در اين زمينه، هميلتون و شاپر . دانند مي
بخش، تلاش براي دموكراتيزه كردن تاريخ، جنبش زنان،  هاي رهايي برآمده از جنبش

هاي قرن بيستم، پايان كمونيسم در اروپاي شرقي  استعمارزدايي و موارد مشابه بوده است، جنگ
تحليل آن اغلب ملي ساز رواج مطالعات حافظه است كه سطح  و مطالعات حوادث دردناك زمينه

ترتيب، مطالعات فرهنگي حافظه، حافظه را فراتر از افراد، اغلب از طريق مراسم  بدين. »است
در اين سنت بيش از آنكه . كند ها و مناسك رديابي مي ها، بناهاي تاريخي، مكان يادبود، موزه

در ادبيات، فيلم، هنر، (تجربة زيستي افراد دستماية مطالعه قرار گيرد، بازنمايي مورد توجه است 
ترتيب، وجه تمايز اصلي تلقي  بدين). پسند ها و توليدات فرهنگي عامه موسيقي و ديگر جلوه

عنوان موضوعي براي پژوهش و بررسي فرآيندهاي  مطالعات فرهنگي از حافظه توجه به آن به
انتزاعي و  اي شيوه نقد فرهنگ مدرن به. دهند اجتماعي و فرهنگي است كه ذهنيت را شكل مي
ضعفي محسوب شود كه ضرورت  تواند نقطه توجه كمتر به راوي و عامليت او در جهان مي

  .سازد پيوندي بهتر بين مطالعة حافظة فرهنگي و تاريخ شفاهي را ضروري مي
رغم گسترة كاربردهاي آن به  عنوان موضوع تحقيق نيز قلمرو ديگري است كه علي حافظه به
پژوهش در خصوص حافظة فرهنگي در جايگاه . چنداني نيافته است شناختي توسعة لحاظ روش

موضوع مطالعه بر اين فرض مشترك استوار است كه حافظه مكان اصلي است كه تجربة زيستة 
  .توان از طريق آن مطالعه كرد فرد از زمان را مي

لي  گيرد كه كيت هاي چندي به خود مي اي اجتماعي صورت عنوان تجربه مطالعة حافظه به
هاي مربوط به  مانند تحليل( "عنوان گفتمان حافظه به"ابعاد اصلي آن را تلقي ) 185: 2008(

و نيز بررسي ) كنند عنوان روايت عمل مي بازنمايي گذشته كه از طريق بررسي حافظه به
شود كه گسترة آن  از اين نگاه، حافظه شيوة كنش يا ارتباط تلقي مي. داند مي "عملكرد حافظه"

شود تا  كردن به آلبوم خصوصي صرف مي مان و مكان مخصوصي كه براي ساختن و نگاهاز ز
فضاي عمومي كه براي يادبودهاي فيزيكي و كاربردهاي مناسكي تخصيص يافته است نوسان 

درنظرگرفتن صورت و عملكرد حافظه در سطوح فردي و جمعي امكان ). 185همان، (دارد 
ها ما را  اين صورت. سازد ي عمومي و خصوصي را فراهم ميارزيابي نقش تخيلي حافظه در زندگ

  .دهند زنند و آگاهي زماني ما را افزايش مي با تاريخ پيوند مي
اي در جامعة مدرن بر دريافت ما از گذشته در  شدة رسانه از سوي ديگر، الزامات فضاي اشباع

فيزيكي ) هاي جلوه(ي ها ها و نيز تجسم ارتباط با زمان و مكان زندگي روزمره و يادآوري
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هاي نمايش و  ها، سالن ها، موزه ها، نمايشگاه مثلاً در قالب گالري(بازنمايي حافظة گذشته و حال 
گذارد و عرصة ديگر قابل مطالعه براي پژوهشگران مطالعات فرهنگي  تأثير مي) موارد مشابه

  .هاي حافظه بدان اشاره شد است كه در بحث از مكان
عنوان رويكرد تجربي به كار برد كه بيشتر بر تجربة زيستة  توان به را مي و سرانجام، حافظه

هاي متني كه  عنوان صورتي از آگاهي زماني و كنش تأكيد دارد تا توجه به صورت حافظه به
عنوان روشي براي توليد  در اين حالت، از حافظه به). 186همان، (گيرد  حافظه به خود مي

توان آن را براي بررسي نقش حافظه در  شود كه بعداً مي ه مياي استفاد هاي حافظه روايت
هاي حافظه بيش از آنكه  ها و متن در اين كاربرد مكان. زندگي روزمرة افراد مورد بررسي قرار داد

هاي تاريخي متني و ذاتي خود بررسي شوند، با توجه به نحوة اجرا و كاربست  برحسب قابليت
  ).186همان، (شوند  ها بررسي مي رة فرد با آنها در مواجهة روزم اين قابليت

  
 گيري نتيجه

اي كه رشد چشمگيري در توليد ادبيات  رشته منزلة قلمرو مطالعاتي بين سنت مطالعات حافظه به
هاي اخير داشته است، دستور كار جديدي در اختيار علوم فرهنگي قرار  نظري و تجربي در سال

حافظة گروهي ما . اي كمك كرده است رشته طالعات بينداده و به بسط و رونق بيش از پيش م
كند و ابزار مهمي  كند، اعمال و آرزوهاي ما را مشروع مي را با سرنوشت و تاريخ خويش آشنا مي

هاي حافظة  نهادها و مكان. گذارد هاي اجتماعي مي يابي فرهنگي در اختيار گروه براي هويت
واسطة موقعيت فرهنگي  ريشة تاريخي داشته و بهاي هستند كه  دهندة تجربه فرهنگي انتقال

  .ويژة خود، قابليت ايجاد تغيير و تحول در جامعه را دارند
هاي علمي رونق مباحث و  هاي آكادميك و تحولات مربوط به ارتباط رشته علاوه بر زمينه

اي،  رشته هايي چون تقويت فضاي بين بايست معلول زمينه مطالعات مربوط به حافظه را مي
ها و يادبودهاي مربوط به  افزايش ناامني و خشونت در سدة گذشته، اهميت يافتن بيش از پيش نشانه

و منازعات  گرايي هاي جديد، چندفرهنگ گيري روزافزون تاريخ م ملي، سياسي و مدني، شكلوقايع مه
شدن حافظه،  ملازم آن درخصوص استانداردهاي تاريخ ملي، توريسم ميراث فرهنگي و كالايي

اي و تاريخ عمومي، و غمزدگي و حسرت برآمده از انهدام  افزايش بين تاريخ حرفه فاصلة روبه
هاي حافظه  هايي همچنين به تنوع بيش از پيش مكان چنين زمينه. انستفرهنگ مدني د

ها،  همچون موزه(هاي حافظه  انجاميده و گفتگو، مجادله، تفسير و تعامل مخاطبان اين مكان
علاوه . ويژه در متن زندگي روزمرة جوامع مدرن تبديل شده است اي رايج به به تجربه) ها گالري

اي جدي براي مورخان  هاي برساختن و بازآفريني حافظه دغدغه شيوهبر اين، تنوع و پيچيدگي 
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ويژه در چهارچوب فرهنگ  و سياستگذاران در زمينة سياست حافظه پديد آورده است كه به
  .پسند و تلقي از آن قابل تأمل است عامه

و در اين مقاله، همچنين، شرح و تحليل كوتاهي از رويكردهايي مطالعات حافظه و امتيازات 
با ) هالبواكس دوركيم، (رويكردهاي سنتي . هاي مربوط به هريك را به دست داديم محدوديت

هاي  ها، نگرش فرد گروه بندي اجتماعي حافظة جمعي و هويت منحصربه تأكيد بر قالب
نگرانه به حافظه با تأكيد بر ابداع استراتژيك تصاوير گذشته براي انطباق با نيازهاي موجود،  حال

اي مطالعات فرهنگي با ترسيم رابطة پيچيدة حافظة رسمي و مسلط با حافظة رويكرده
پسند و رويكردهاي فرامدرن با تأكيد بر بازسازي مستمر و فعالانة حافظه در فرايند مذاكره  عامه

هاي محوري در سنت اجتماعي و فرهنگي مطالعات حافظه  و در بستر زماني از جمله چهارچوب
اي،  هاي رشته  چهارچوبها علاوه بر علايق و  ر تجارب و كاربست آنآيند كه د شمار مي به

بايست  ها در پاسخگويي به سؤالات و دستوركارهاي پژوهشي را مي هاي آن ها و قابليت ظرفيت
  .مورد توجه قرار داد

شناختي را نيز تجويز  ها و ابزارهاي روش اي و نظري قالب هاي رشته  چهارچوبسان، اين  همان به
هاي اين قلمرو مطالعاتي فراهم  كنند كه اگرچه هنوز ظرفيت دقيق و كافي براي پژوهش مي
  .دهد ها را مي اي نويد تدقيق و كارآيي بيشتر آن رشته هاي بين سازد، تعاملات و همكاري نمي

هاي متنوع و اغلب بكر مطالعاتي،  رغم زمينه در سنت علوم اجتماعي و انساني ايران، علي
ها و مقالات پراكندة موجود  اشارات، يادداشت. ه رونق چنداني نداشته استمطالعات حافظ

ها و تأملات ادبي، هنري و  اي سنت اندازه شناسي كلاسيك ايراني و تا  عموماً مربوط به مردم
گرايانه  توان در امتداد نگاه سنتي به حافظه و تلقي ذات شناسانه است كه ويژگي آن را مي ايران
ندرت دستور كاري را براي تدقيق،  حافظه در ايران به. نگرانه از آن دانست اي گذشته اندازه و تا 

هاي تجربي مرتبط با مناسبات، روابط و ساختارهاي زمان  سازي و بخصوص پژوهش مفهوم
هاي گسترده و  سان، از ظرفيت همان به. هاي حال فراهم كرده است حاضر و پاسخگويي به نياز

ها و  ياست حافظه براي منافع جمعي و ملي و ترميم و تصحيح ناسازهكارگيري س پيچيدة به
اي سيستماتيك و با اعتنا به ارزيابي علمي  شيوه هاي هويتي در سطوح مختلف كمتر به اختلال
مناسبات پيچيدة مربوط . ها استفاده شده است كارگيري اين سياست ها و آثار احتمالي به واكنش

هاي  رسمي، رابطة پيچيده و متنوع و گاه متغير افراد و گروه به تعاملات افراد با فرهنگ
هاي هويتي در ايران ضرورت پيوند بيشتر  اجتماعي با گذشته و حال و تنوع موجود در گفتمان

مؤثر بر ) تعاملي(ها و شرايط گفتگويي  پسند و توجه به حساسيت حافظة رسمي و مردم
  . كند هاي فرهنگي را بيشتر مي حافظه
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